
بازيگرى نكنيم-1

ــت! نگران نباشيد.  �  1-اين يك توصيه اخلاقى اس
ــت به آن عمل كنيم! مثل هر توصيه اخلاقى  قرار نيس
ــود يا در ابعاد عظيم  ــت گفته ش ديگرى، فقط قرار اس
در ميادين و بر بيلبوردها نصب شود! مى گوييد شوخى 
ــته كميك از آب  ــت اين نوش مى كنم؟ بله، ممكن اس
ــيار هم ممكن است تراژيك شود. آخر  درآيد ولى بس
اينجانب از كنار بزرگانى مانند ارسطو، لونگينوس، بوالو، 
برگسون و ... نظريه اى درباره كمدى دارم كه به عرض 
مى رسانم! خاستگاه كمدى نفرت است. بله، نفرت! وقتى 
ــت همه در رفته  ــد و اندازه هاى يك موقعيت از دس ح
باشد و ديگر حتى حيرت كه خاستگاه تراژدى است هم 
پاسخگوى حالات و عواطف تو نيست، دست به دامان 
ــت كه آن ظريف، به طرزى  ــوى. اين اس كمدى مى ش
ــت: «تاريخ يك بار به صورت تراژدى  ــن گفته اس خش
ــود و بار ديگر به صورت كمدى.» خودمان  اجرا مى ش

هم داريم: كارم از گريه گذشته است به آن مى خندم. 
ــم، يك توصيه اخلاقى  ــرى نكنيم. اين ه 2-بازيگ
ــت. اين جمله را، همراه با ماسك هاى معروف گريه  اس
و خنده تئاتر، روى بيلبوردهاى ميادين (توحيد،رسالت 
و ... ) نصب كرده اند. شهردار تهران، برخود فرض ديده 
ــكن ترافيك اين ميادين،  است از فرصت گيربكس ش
ــتفاده بهينه كند و بر بلنداى پل هاى عابر پياده كه  اس
ــد.  البته عابرانش همه روى زمين اند، آن را به رخ بكش
ــان هم بكنم و  همين جا پايم را در كفش جامعه شناس

اظهار فضلى كنم كه ظاهرا قرار است در جوامعى مانند 
ــى در ارتفاعى بلند و دور  جامعه  ما، توصيه هاى اخلاق
از دست، به شكلى تذهيب شده و رنگارنگ جلوه  گرى 
كنند تا انسان هاى گير كرده در ترافيك و هزار مساله  
مبتذل ديگر آنها را بنگرند و آه از نهادشان بلند شود و 
خود را حقير و نالايق درباره آن توصيه بشمارند:  دست 

ما كوتاه و خرما برنخيل! 
3-بازيگرى نكنيم. شايد شما كه خواننده اين سطور 
ــيد كه همين جا به شما تبريك  ــتيد بازيگر نباش هس
ــان نمى كنيم كه روزى  مى گوييم و هيچ وقت نفرين ت
بازيگر شويد – اما تصور بفرماييد يك روز كه از خانه در 
مى آييد و به ترافيك ملحق مى شويد، ببينيد كه چنين 
بيلبوردهايى را نصب كرده اند: پزشكى نكنيم (همراه با 
ــى معروف)؛ مهندسى نكنيم (همراه با خط كش  گوش
ــاقول و بيل و ...)؛ وزارت  تى)؛ بنايى نكنيم (همراه با ش
ــى؟!) و ... آن وقت  ــم (همراه با چى؟ با بخارى نفت نكني
ــما دست مى دهد  در كنار «حيرت» عظيمى كه به ش
آيا احساس نمى كنيد كه به شما توهين شده است؟ به 
زندگى، تحصيلات، رويا و علاقه و آن همه كوششى كه 
به جهت رسيدن به آن متحمل شده ايد، توهين شده 
ــت؟ و از همه مهم تر به كار شما -كه ظاهرا شرافت  اس

شما به آن بسته است- توهين شده است؟ 
ــد 3: «بيهوده  ــه وزارت محترم كار به بن 4-جوابي
ــطه و مغلطه نكنيد. پزشكى،  ــلوغش نكنيد سفس ش
ــود اما بازيگرى نه.  ــى و... كار محسوب مى ش مهندس

علامت تعجب هم ندارد.» 
ــى دادگاه،  ــين مى افتم. ظاهرا، منش ياد سولژنتس
ــوال هاى مرسوم، مى  پرسد: كار؟ سولژنتسين  بعد از س
ــد: كار؟ او بلند تر  ــنده. منشى مى پرس مى گويد: نويس
مى گويد: مى نويسم. نويسنده هستم. منشى بدون اينكه 
سرش را بالا ببرد دوباره مى پرسد: كار؟ نويسنده پرت 
از مرحله ما اين بار توضيح مى دهد: من مى نويسم. كار 
ــرش را به آرامى بالا  ــندگى است. منشى، س من نويس
ــى آورد- كه اين لحظه اش انصافا بازيگر مى خواهد تا  م
درست اجرايش كند. ولى حيف كه قرار است بازيگرى 

نكنيم- و مى گويد: كار! متوجه هستى؟ كار!
ــهردارى محترم  5-بازيگرى نكنيم. واقعا منظور ش
ــت؟ آيا  ــغلى چيس ــران، از اين توصيه اخلاقى- ش ته
ــاى محترم  ــه چند هزار اعض ــت ك منظورش اين اس
ــينما و تلويزيون  ــه تئاتر و كل بازيگران تئاتر و س خان
ــتان ها، بازيگرى را كنار  ــاى نمايش شهرس و انجمن ه
ــكاران در دولت دهم  ــا از اين طريق آمار بي بگذارند ت
افزايش پيدا كند؟ با توجه به بيانيه وزارت محترم كار 
ــا، بى «كار» هستند و بى كار  در بند بالا، بازيگران اساس
ــدنى نيست. مگر  را بى كار كردن، از لحاظ منطقى ش
ــا كار كنيد و بعد طى اقدامى  ــما اول آنها را ب اينكه ش
ضرب الاجلى كار را از آنها پس بگيريد كه در اين صورت 
هم، براى همان چند لحظه با كار شدن يك عده بى كار، 
سر و كارتان با وزارت محترم كار خواهد بود كه در اين 
ــمول اين شعر مى شويد كه: كار از  اوضاع و احوال مش

دست رفت!
ادامه مطلب فردا منتشر مي شود

زاويه ديد

نقد «نقدنويسان»

ــگاهم در گالرى  � ــاى تدارك اين آخرين نمايش روزه
ــيد آيا علاقه مند هستى  ــيحون، مسوول گالرى پرس س
كسى درباره اين نمايشگاه بنويسد؟ گفتم هر كسى حق 
ــد. گفت براى نوشتن پول مى  گيرد. خنده ام  دارد بنويس
ــتم. چند روز قبل، پس از  ــكر كردم و نخواس گرفت، تش
پايان نمايشگاه يكى از همين آقايان «آقاى منتقد چاق» 
ــم، به من تلفن كرد  ــته بود و نداده بودي كه پول خواس
ــيار نمايشگاه بدى بود و  و گفت اين نمايشگاه شما بس
ــم چه قدر پول  ــم، گفت من مى  خواهم درباره اش بنويس
ــوال من  ــراى اين كار؟ نمى  دانم چرا از س مى  خواهيد ب
ــد. به هرحال گفت وگوى او به نظرم مضحك  ناراحت ش
ــز آمد و من از او به دليل اينكه نقاش خوبى  و تهديدآمي

نيستم عذرخواهى كردم و مكالمه را هم تمام. 
ــند،  تاريخ برخى از آنانى كه به نام نقد هنر مى  نويس
ــت. آنچه اين  ــخ بامزه و در عين حال غم انگيزى اس تاري
ــتند، درباره امپرسيونيست ها،  نوع كسان گفتند و نوش
فوويست ها، كوبيست ها و همه نوآوران دنياى هنر، سياهه 
ــطى كه خود را قيم  ــت. آدم هاى متوس عبرت آموزى اس
سليقه مردم مى  دانند. يكى از علاقه مندان به شعر «نيما» 
به او نامه نوشت كه درباره تو زياد بد مى  گويند. چرا هيچ 
نمى  گويى، نيما گفت زمان پس از ما طولانى ست و من 
نخواهم بود كه از خودم دفاع كنم، شعر من بايد بتواند از 
خود دفاع كند. از اين سياه كارى ها در مقوله نقد هنر كم 
نيست. به ياد بياوريم آنچه درباره «شاملو» گفته اند و هنوز 

هم مى  نويسند و خودنمايى مى  كنند. 
گفته بودم نقد هنر كار ياوه اى است. گفته بودم تنها 
كسانى كه صاحب نگاه و دانش و سليقه هستند ممكن 
است بتوانند كار هنرمند را براى مخاطب رمزگشايى كنند 
و او را در درك لايه هاى پنهان اثر راهنمايى كنند، اما نيك 
و بد كردن اثر هنرى و گزينش يا رد آن از هيچ آدميزادى 
ــت. اين تنها از عهده ملت ها، فرهنگ ها و  ــاخته نيس س
ــول زمان برمى آيد، نه خودنمايانى هايى كه خود را  در ط
نماينده سليقه مردم مى  دانند و گمان مى  برند در جايگاه 
ــته اند. گفته ام كه اين كسان جز آدرس غلط  تاريخ نشس
ــان را درآوردن  دادن، خودنمايى كردن و اداى هنرشناس
هرگز خاصيت ديگرى نداشته اند. ساده ترين پيشنهاد من 
ــت كه در فكر شغل آبرومندى براى خود  به آنان اين اس
باشند و به جوانان اينكه هرگز نپذيرند كه در ازاى پولى 
كه به اينها مى  دهند درباره شان بنويسند. اين شهرت هاى 
ــما در ذهن و روح فرهنگ و ملت  روزمره ضامن بقاى ش
ــت بايد ستايش كرد  ــما نخواهد بود. هنر اگر هنر اس ش
ــت بايد درباره اش سكوت كرد. نامه «نيما» به  و اگر نيس
«احسان طبرى» درمورد نقد شعر را بخوانيد. ياد باد آن 
روزگاران و آن كسان كه گهگاه در اين مقوله قلم مى زدند، 
نوشته «ابراهيم گلستان» با عنوان «هوشنگ پزشك يا 
نقاش» در «دفترهاى زمانه». نوشته «بهمن محصص» 
ــو در فصلنامه «بخارا». نوشته هاى «نجف  درباره پيكاس
ــم آزاد» و «پرويز مرزبان» و ديگران  دريابندرى» و «مي
ــان كه با تبختر  ــاره من. و حالا و حالا اين هيچكس درب
ــتن و چون دعانويسان  مى  گويند تعرفه دارند براى نوش
ــتمزد  ــتگارى هنرمندان طلب دس ــهرت و رس براى ش

مى  كنند. 

نگاه

كارتون خواب

تولدي ديگر

ــى  مى داند  ــر كس گـروه علـم: كمت
ــى پرطرفدار  ــه مبتكر روش جراح ك
ليزيك (استفاده از ليزر براى تصحيح 
ــم) يك ايرانى  ــكلات قرنيه چش مش
ــت كه جمعه گذشته  مقيم آمريكاس
ــدال ملى  ــن) نيز م ــيزدهم بهم (س
ــكا را از كاخ  ــاورى و نوآورى آمري فن

سفيد دريافت كرد. 12 محقق و 11 مبتكر در اين مراسم، 
ــن مدال دولت فدرال آمريكا را در زمينه هاى علم و  بالاتري
همچنين فناورى و نوآورى دريافت كردند كه در ميان آنها 
نام دكتر «غلامعلى پيمان» چشم پزشك برجسته ايرانى 
نيز به چشم مى خورد.  «باراك اوباما» در اين مراسم ضمن 
اشاره به شرايط نامساعد آزمايشگاه دكتر «پيمان» (كه در 
ــيار آسيب ديد)، يادآور  توفان «كاترينا» در نيواورلئان بس
ــيار وى، اكنون او را به عنوان  ــد به دليل تلاش هاى بس ش
«پدر جراحى ليزيك چشم» مى شناسيم. دكتر «پيمان» 

نيز در اين مراسم با ابراز خوشحالى 
از دريافت اين جايزه گفت: «از اينكه 
ــيارى تاثير  ــراد بس ــا روى اف كار م
ــيار خشنودم. ما  گذاشته است، بس
همواره براى ارتقاى درمان ها و بهبود 
ــاران كار مى كنيم  ــج براى بيم نتاي
ــه به دنبال آن هستيم كه  و هميش
مشكلات بيشترى را حل كنيم.» دكتر «پيمان» در سال 
1368 با ثبت اختراع عمل جراحى ليزيك، تحول بزرگى 
ــكى جهان ايجاد كرد. بيش از 30 هزار  در علم چشم پزش
ــكان جهان، او را در سال 1384 به عنوان  نفر از چشم پزش
يكى از اعضاى تالار مشاهير چشم پزشكى جهان انتخاب 
كردند. وى تاكنون بيش از 135 عنوان اختراع را ثبت كرده 
است. دكتر «غلامعلى پيمان»تحولى چشمگير در عرصه 
چشم پزشكى و بهبود روش هاى جراحى چشم و شيوه هاى 

درمانى ايجاد كرده است. 

آكادمى

اهداي بالاترين مدال دولت آمريكا به«غلامعلى پيمان» 

«پوران فرخزاد» 80 ساله شد

به نام مادر
 احسان گنجي

ehsanganji58@gmail.com 

خانم جان، سلام
ــخصا برايتان  ــد ش باي
بنويسم. شما كه مادريد، 
شما كه صبوريد، شما كه 
ــناس و هنرمنديد،  هنرش
ــمع محفل  ــما كه ش ش
ما  و  ــتيد  دوشنبه ها هس
ــما پروانه.  ــرد ش همه گ
ــر بزرگ  ــما كه خواه ش
«فروغ فرخزاد» و بازمانده 
خانواده اى هنرمنديد. شما 

ــرى، با يك دنيا  ــه «پوران» ايد، بدون هيچ تفاخ ك
محبت مادرانه. 

ــرى و ادبى  ــون حيات هن ــه پيرام نكته اى ك
ــته اين  ــال وجود داش ــاليان س ــما در طول س ش
ــما تنها خودتان نبوده ايد، يك  ــت كه ش بوده اس
ــما رصد كرد.  خانواده را بايد در رفتار و زندگى ش
ــه اى كه حوالى ميدان  ــمايى كه هر روز در خان ش
ــراى ادبيات و  ــادرى مى كنيد ب ــت م «مادر» اس
ــگ كه كنار ميز  ــه روى آن كاناپه قرمزرن صبوران
ــينيد و در لابه لاى كارهاى  ــت مى نش كارتان اس
ــراى ميهمانان  ــى روزانه تان، پذي ــى و ادب پژوهش
ــتيد و صبورانه به درددل ها و  خانواده فرخزاد هس
ــان گوش مى دهيد، با متانت به سوالات  آرزوهايش
ــان جواب مى دهيد و نگران  ــمار و تكرارى ش بيش
ــوز مادرانه،  ــا همان لحن دلس ــك آنهاييد. ب تك ت
ــت،  ــان چطور اس پرس و جو مى كنيد كه روزگارش
ــان روبه راه است؟ كارو  دلشان، عشقشان، اميدش
ــت و احيانا در اين وانفسا چرخ  بارشان چطور اس
زندگى شان مى چرخد! اينها را مى پرسيد و دلتان 
به درد مى آيد و غصه تك تك شان را مى خوريد، از 
اين دست مادرانگى ها بسيار در خانه شما ديده ام. 
ــات كاملا  ــوص ادبي ــما اما درخص ــه ش روحي
ــت، ديگر خبرى از لحن مشفقانه تان  متفاوت اس
هنگام دلدارى دادن ها نيست. كاملا جدى هستيد 
ــات ماهانه، شعرى  و اگر يكى از اطرافيان در جلس
ــط يا مقاله اى بى پايه ارايه كند،اولين كسى  متوس
ــماييد. اين روحيه تان را  ــود ش كه معترض مى ش

بسيار دوست دارم. 
ــما را مى بيند و  ــراى بار اول ش ــى كه ب هركس
گمان مى كند با شخصيتى حقوقى به نام «خواهر 
ــورد دارد، پس از پايان ديدار  ــروغ فرخزاد» برخ ف
ــود كه وجه حقيقى شخصيت شما  معترف مى ش
ــت كه جز به  آنقدر جذاب و دانا و  برانگيزاننده اس
ــتادن و كلاه از سر برگرفتن  احترام مقابل آن ايس

روا نيست و نخواهد بود. 
ــاى  ــما در حوزه ه ــاى ش ــات و ترجمه ه تاليف
ــش از 30 كتاب  ــان به بي ــطوره و زن ادبيات، اس
مى رسد و البته چندين كتاب منتشر نشده. دو اثر 
ــان زن در زندگى و شعر  خواندنى تان در حوزه نش
ــهراب» يعنى كتاب هاى «مسيح  ــاملو» و «س «ش
ــيار خلاقانه  ــبانه موعود» را بس ــادر» و «زن ش م
ــاب مهم «مهره  ــر مى دانم. البته نبايد از كت و بك
ــى درباره ميتراييسم در ايران»  مهر» كه «پژوهش
ــت آن هم اثرى محققانه است و البته  است گذش

از آخرين  خواندنى. يكى 
ــه خدمتتان  ــى ك بارهاي
ــوان «حزين  ــيدم دي رس
ــتتان  لاهيجى» كنار دس
ــتيد شعرهاى  بود و داش
ــوب به او را  نويافته منس
كاش  مى داديد،  ــامان  س
فرصت شود و زودتر آثار 
ــوز  مج ــان  معطل مانده ت
نشر بگيرد. به هر صورت 
بازتاب زندگى شماست و 
مسلما چون ديگر آثارتان قابل ارجاع و تاثيرگذار. 
ــن كتاب تان چه  ــيدم اولي ــما پرس روزى از ش
ــخ داديد: «سال 55!  ــالى منتشر شد، شما پاس س
ــتان «عاشقانه هاى دنيا» را  آن زمان مجموعه داس
ــر «مرواريد» آمد و  ترجمه كرده بودم. بعد هم نش
شعرهاى من را گرفت و برد و به نام «خوشبختى 
ــيب هاى سرخ است» چاپ كرد.» و  در خوردن س
پرسيدم چرا تا آن زمان اثرى منتشر نكرده بوديد، 
گفتيد: «شعرهاى من در مجله «فردوسى» چاپ 
مى شد، اما خود من چندان اعتقادى به آن شعرها 
نداشتم از همين رو كتابشان نمى كردم. فروغ نامى 
در شعر برآورده بود و من ابا داشتم كه بخواهم در 
ــتند كسانى  حوزه فعاليت او قدم بردارم. البته هس
كه بى انصافى مى كنند و هنوز مى گويند، من از نام 
فروغ استفاده كردم در حالى كه حيطه كارهاى ما 
ــت يعنى آثار من در حوزه  با هم كاملا متفاوت اس
تاريخ، هيچ ربطى به آثار خواهرم ندارد! با اين همه 
ــه بى انصافى اين افراد  همينجا مى گويم كه من ب
ــودم ادامه مى دهم! البته  ــدارم و به كار خ كارى ن
ــى و تاثير آن بر  ــن هيچ وقت منكر نام خانوادگ م
شكل گيرى شخصيت و روند زندگى ام نيستم، اما 
قايل به اين هم هستم كه مقايسه كار غلطى است 
ــلما بحثى در اين نيست كه فروغ به واسطه  و مس
ــورانه اش به  نبوغ بى حد و حصر و تجربه هاى جس
ــهرت و محبوبيتى كم نظير دست يافت و هم او  ش
ــربلندى و افتخار من بوده است و خواهد  باعث س

بود.»
ــر ديگران هم  ــما گفتيد و چه بهت ــا را ش اينه
بخوانند تا بيشتر بى انصافى نكنند. شما شعرشناس 
خوبى هستيد و شعرهاى  ترى هم داريد و همين 

كافى است: 
در حنجره پرنده فريادى است
در قلب درخت وحشت پايان

از ابر صداى گريه مى آيد
از پنجره ها

ترانه باران... 
ــده ايد، يعنى از  ــاله ش ــروز 80 س ــتى، ام راس
15 بهمن 1311 تا به امروز 80 زمستان را پشت 
ــا آنكه هنوز با احاطه اى  ــته ايد و خوش سر گذاش
ــل به زندگى نظر داريد. چه آنكه اين گوهرى  كام
ــت كه امروز در شما و انگشت شمار افرادي از  اس
ــود. برايم مايه مباهات  ادبيات معاصر يافت مى ش
است كه زادروزتان را شادباش بگويم. عمرتان دراز 

باد و سايه تان مستدام. 

 «ببر روتردام» به فيلم «محمد شيروانى» رسيد 
خبرآنلاين: فيلم «لرزاننده چربى» به كارگردانى و تهيه كنندگى «محمد شيروانى» از ايران يكى 
از سه برنده جايزه اصلى چهل و دومين جشنواره بين المللى فيلم روتردام در هلند است. داوران 
ــابقه ببر جشنواره روتردام كه به فيلم هاى اول و دوم اختصاص دارد، سه جايزه ببر  بخش مس
اين دوره خود را به «قاتل سگ من» ساخته ميرا فورنى توليد مشترك اسلواكى و جمهورى 
چك، «سرباز جين» به كارگردانى دانيل هوسل از اتريش و «لرزاننده چربى» ساخته محمد 
شيروانى اعطا كرد. هر جايزه ببر با جايزه  نقدى معادل 15هزاريورو (25/500دلار) همراه است.  www. sharghdaily.ir
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 بهرام دبيرى رضا بهبودى

نوشتن در سايه  انقلاب

ترجمه: مريم حيدرى

دو كتاب در «حلب» نوشته ام

ــتون، مى خواهيم بدانيم نويسندگان عرب، در  � در اين س
ــا جنبش يا انقلاب صورت  ــورهايى كه در آنه هر يك از كش
گرفته، چه مى كنند؟ آيا اصلا مى نويسند؟ چه مى نويسند؟ آيا 
در زمينه هاى تخصصى ادبى خودشان در دوره پيش از انقلاب 

مى نويسند يا به نوشتار سياسى روى آورده اند؟ 
خطيب بدله- سوريه- اديب و طنزنويس

براى مدتى طولانى به دليل درگيرى مستقيم با حوادث، 
ــده بود. به خصوص آن موقع كه در  نوشتنم تقريبا متوقف ش
ــتم،  ــتن بازگش ادلب بودم، اما از وقتى به حلب آمدم، به نوش
همان طور كه انسان بعد از جدايى از زندگى، به آن بازمى گردد. 
ــتم؛ براى مجله «الدوحه» و  مقاله هايى براى مطبوعات نوش
روزنامه خودم، «البيان» و «القدس العربى». به علاوه فعاليت 
ــت در حلب، دو كتاب  ــتمر در فيس بوك. طى دوره اقام مس
تمام كردم. هيچ وقت به معنى واقعى كلمه، به نوشتار سياسى 
ــق نوشتار  رو نياوردم. چيزى كه اتفاق افتاد، اين بود كه عاش
«سياسى-ادبى» شدم؛ به اين معنا كه طى اين حوادث، شروع 
ــكل روايى  ــى به ش كردم به ثبت مواضع و رخدادهاى سياس
ــتنى كه از جرياناتِ درحال وقوع در  ــتانى و ديگر نوش و داس
كشور، دور باشد، دوست ندارم. اين حوادث عظيم، باعث شده 
ــرار گيرد. در  ــيار غنى در اختيارم ق ــه مطالب خلاقانه بس ك
ــتار  پايان اينكه، فكر نمى كنم چيزهاى مهمى در عرصه نوش
ــته ام، اما با همه تواضع فكر مى كنم  ــى-ادبى» نوش «سياس
چيزهايى كه نوشته ام، در ادبيات معاصر عربى، متداول نيست. 

در گذر تاريخ

پوريا سورى 

سرآغاز اخراج سيگارى ها از كار
كمپانى «وى كو» كه مركز آن در ايالت ميشيگان است 
ــال 2004 به كاركنان خود 12 ماه مهلت داده بود كه  در س
ترك اعتياد سيگار كنند و در پايان مهلت (ژانويه 2005) از 
ميان صدها كارمند تنها 14 نفر موفق به ترك سيگار نشده 
بودند كه گويا هفت نفرشان تقاضاى تمديد مهلت كردند و 
هفت نفر ديگر منتظر خدمت بدون پرداخت مواجب شدند 

تا بروند و كشيدن سيگار را ترك كنند. 
اين شركت به استناد نتايج پژوهش جامعه شناسان كه 
ــيگارى ها 11 در صد كمتر از ديگران است و  معدل بازده س
به علاوه، نرخ بيمه بهداشت آنان بالا رفته و هزينه كمپانى ها 
را افزايش داده است دست به اين كار زده بود. اين اقدام كه 
يك نوآورى تلقى شده بود كه امكان فراگيرشدن داشته است 
در جامعه آمريكا يك زنگ خطر به موقع را به صدا درآورده 
بود كه اگر ساير سيگارى ها اين عادت زيان آور را ترك نكنند 
در معرض اخراج قرارخواهند گرفت. يك پزشك آمريكايى 
ــن زنگى بايد به صدا در  ــروف گفته بود كه بالاخره چني مع
مى آمد تا سيگارى ها به خود آيند و ديگران درصدد استفاده از 
سيگار برنيايند! شهردارى هاى آمريكا و دولت هاى ايالتى براى 
ــال مالى 2006 عوارض سيگار را باز هم بالا بردند و اين  س
افزايش ادامه دارد به گونه اى كه سيگار به صورت يك كالاى 
لوكس غيرضرورى در آمده است تا خريد آن در استطاعت 

هركس نباشد .

تلاش محرمانه «جان فاستر دالس» در تهران
ــتر دالس» وزير امور خارجه وقت  «جان فاس
ــده بود از پنجم بهمن  ــكا كه وارد تهران ش آمري
ــرات خود را با  ــه 1958) مذاك 1336 (25 ژانوي
ــد ايران آغاز كرد كه عمدتا سرى و  مقامات ارش
در راستاى چگونگى مبارزه با كمونيسم، محاصره 
ــوروى و امضاى يك پيمان استراتژيك ميان  ش
ــال بعد امضا  ــكا و ايران بود. [اين پيمان س آمري
ــد و تا 1979 به قوت خود باقى بود.] قبلا نيز  ش
سلوين لويد، وزير امور خارجه انگلستان به ايران 
آمده بود. مورخان تاريخ معاصر نوشته اند كه دالس 
در مذاكرات تهران به همه هدف هايش از اين سفر 
رسيد و آرزوى مسكو براى رسيدن به خليج فارس 
ــكو همان  و منطقه نفت به گور رفت. راديو مس
وقت به شاه هشدار داد كه براى ماندن چندروزه 

ــتن ندهد. راديو مسكو  بر اريكه قدرت، ايرانيان را به كش
گفته بود: «وارد توطئه غرب شدن عليه همسايه ديوار به 
ــت زيرا اگر ميان دو بلوك رقيب  ديوار، خيانت به ملت اس
درگيرى روى دهد، ايران ميدان جنگ مى شود و اين مردم 
ــيب خواهند ديد. آيا مقامات تهران  ايران هستند كه آس
وقت كرده اند بينديشند كه درصورت وقوع درگيرى، غرب 
ــيله و امكانات خواهد توانست به كمك ايران  با كدام وس
ــتيم و غرب تا شما  هزاران  بشتابد؟ ما همسايه شما هس
كيلومتر فاصله دارد و به دليل شما هم خطر جنگ اتمى را 

برخود هموار نخواهد كرد.» 

كناره گيرى «قوام السلطنه» با يك مقاله 
«قوام السلطنه» ششم بهمن 1301 (25 ژانويه 
ــار مقاله روزنامه «قيام»  1923) دو روز پس از انتش
از سمت رياست دولت (نخست وزيرى) كناره گيرى 
كرد. روزنامه قيام با لحنى كه اهانت آميز تلقى شده 
بود خطاب به «سلطان احمد شاه قاجار» نوشته بود 
ــى، چرا و به چه  ــه با اين همه مخالفت و نارضايت ك
دليل قوام السلطنه را از نخست وزيرى عزل نمى كند. 

ــران  ــود «بح ــرمقاله خ ــه در س ــن روزنام  اي
ــوءمديريت  ــور را نتيجه س موجود [وقت]» در كش
ــاه در برابر او  قوام السلطنه و ضعف سلطان احمدش
ذكر كرده بود. مخالفان قوام السلطنه روز افزون شده و 
سوسياليست هاى ايران هم به ايشان پيوسته بودند و 
ظرف يك هفته تنى چند از اين مخالفان كه به راه و 
روش روزنامه نگارى هم آشنا نبودند به انتشار نشريه 
ــت زده و عرصه را بر قوام السلطنه تنگ  و انتقاد از وضعيت دس
كرده بودند.  مجلس كه در انتظار كناره گيرى قوام بود، پس از 
ــريعا نسبت به نخست وزيرى  ــدن از كنار رفتن قوام، س آگاه ش
«ميرزا حسن مستوفى» تمايل خود را اعلام داشت كه سلطان 
ــاه كه بر  ــگ برآن صحه گذارد.  احمد ش ــاه بدون درن احمدش
ــر روزنامه قيام به دستگاه قضايى دادخواست داده بود  ضد ناش
دهم بهمن ماه از تعقيب اين دادخواست كه به شعبه 2 دادگاه 
ــده بود صرف نظر كرد. دو روز پيش از استرداد  تهران ارجاع ش
دادخواست، سلطان احمدشاه از تصميم على اكبر داور (معروف به 
پدر سيستم قضايى ايران كه تا تغيير نظام سلطنتى اجرا مى شد) 

به انتشار يك روزنامه مطابق اصول روزنامه نگارى (حرفه اى) به 
سردبيرى عيسى صديق (معروف به پدر آموزش وپرورش نوين 

ايران) اعلام خرسندى كرده بود. 
كتك خوردن «فروغى» نخست وزير وقت در مجلس

پنجم بهمن سال 1320 (25 ژانويه 1942) محمدعلى 
ــت وزير وقت هنگام دفاع از لايحه دولت مبنى  فروغى نخس
ــتان و شوروى (دو دولتى كه  بر امضاى پيمان اتحاد با انگلس
ــغال نظامى كرده بودند) در مجلس شوراى ملى،  ايران را اش
ــط يك تماشاگر كتك خورد و اگر نمايندگان به كمك  توس
او نشتافته بودند كشته شده بود. با وجود اين، لايحه وى در 
ــه بعدى مجلس (ششم بهمن ماه) به تصويب رسيد و  جلس
ايران رسما به صف كشورهاى درحال جنگ با آلمان، ايتاليا 
و ژاپن پيوست. در اين جلسه تنها 13 نماينده به لايحه راى 
ــتن  ــف داده بودند و گفته بودند كه در طول تاريخ بس مخال
پيمان اتحاد يك دولت با دولت هايى كه آن كشور را در اشغال 
ــتند بى سابقه بوده است (اتحاد غالب با مغلوب!)  نظامى داش
ــت بايد نيروهاى خود  ــكو]، نخس اين دو دولت [لندن و مس
ــازند، عذرخواهى كنند، غرامات وارده را بپردازند  را خارج س
و سپس موضوع اتحاد بررسى شود. پيمان اتحاد نهم بهمن 
ــه دولت به امضا رسيد. همين اتحاد  ماه ميان نمايندگان س
سبب شد كه ايران بعدا (پس از جنگ جهانى دوم) از اعضاى 
موسس سازمان ملل متحد (متحدان در جنگ با آلمان و ژاپن 
و فاتحان جنگ جهانى دوم) شود سازمانى كه در نزديك به 
70 سال عمر خود، كوچك ترين گام عملى در اجراى اعلاميه 
ــته است.  ــترش فرهنگ عمومى برنداش ــر و گس حقوق بش
ــى فروغى در جريان  ــن» ضارب محمدعل «محمدعلى روش
مذاكرات مجلس، با صداى بلند و فرياد فروغى را متهم كرده 

بود كه عامل انگلستان بوده است.

كناره گيرى «قوام»، كتك خوردن «فروغى»
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 نوشيروان كيهانى زاده


